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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس

  1402 آبان 8: تاریخ                        موضوع کلی: سوره بقره

  1445 ربیع الثانی 14مصادف با:                      - «ب عْدِهِ مِنْ العِْجْلَ اتََّخَذْتُمُ ثُم َّ» م:دوبخش  –های دو آیه  بخش – 52و  51آیه  موضوع جزئی:

 7جلسه:                                                                                            سوم، چهارم، پنجم، و ششم مطلب  
             

 رالحمدللّه  ّ  ر ر رللی رححمد رو رلهاللّه ریالعالمین رو رصل  ر ر رب  ر ر راهرین رو راللعن رللی راعدائهم راجمعینالط 
 جلسه گذشتهخلاصه 

بیان شد. در بخشش دو  یننشی   در مورد این دو آیه عرض کردیم پنج قسمت و پنج بخش قابل بررسی است. بخش اول 

دو مطلب را در جلسه گذشته بیان کردیم. چند مطلب دیگر از این بخش باقی مانشد  کشه   ، «ب عْدِهِ مِنْ الْعِجْلَ اتََّخَذْتُمُ ثُم َّ»

 کنیم.  آنها را در این جلسه بیان می
 مطلب سوم

فرماید سپس شما گوساله را بشه عنشوان الشه و من شود قشرار دادیشد، بنشد از آن         می ،آغاز شد « ثم»خش که با باین در 

اظهار تنجب است. اینکه خداوند ت شار  و تنشالی ایشن  مشه ننمشت بشه       این  ،مای که ما با حضرت موسی داشتی مواعد 

تر اعظم الننم، اینکه کتاب و شرینت برای آنها آورد، اینکه آنهشا را از آل فرعشون    اسرائیل عطا کرد  یا به تن یر دقیق بنی

فرماید سپس شما این چنین کردیشد،    ای الهی اینکه می بحر غرق کرد، با  مه این ننمتنجات داد و دشمنان آنها را در 

إنی احسنت إلیک و فعلتُ »شود. به قول فخر رازی این مثل آن است که کسی بگوید  این نوعی تنجب از آن استفاد  می

کشار  به تو خوبی کرد  و ایشن  مشه   ، کسی به دیگری بگوید من این  مه «کذا و کذا ثم إنک  تقصدنی بالسوء و الایذاء

مثل این اسشت  « ب عْدِهِ مِنْ الْعِجْلَ اتََّخَذْتُمُ ثُم َّ»، اما تو در مقابل به سوء و به زشتی پاسخ دادی؛ با ایذاء پاسخ دادی. کرد 

 شود.  تنجب است که از این آیه استفاد  مییک نوع که بگوید ثم انک تقصدنی بالسوء و الایذاء؛ این 
 مطلب چهارم

که در )اسرائیل داشتند  رفتار ناشایستی که بنیذکر  ای الهی و  غیر از بیان ننمت بهاین آیه  از مطلب چهار  این است که

نسش ت بشه   افضلیت امت پیشام ر آخرالممشان    ،(و سپس عفو آنها و بند مسأله شکر ادامه سخن از ظلم آنها به میان آمد 

دلیل آن  م این است کشه آنهشه حضشرت    شود.  ؛ یننی این بالالتما  از این آیه فهمید  میشود استفاد  میاسرائیل  م  بنی

اسرائیل از حضرت موسی از منجرات فراوان بشه چمشم دیدنشد، بشرای امشت       اسرائیل انجا  داد و آنهه بنی موسی با بنی

یقین و ایمان آنها به خداوند و حضرت موسی شود،  مه آنها توانست موجب  پیام ر)ص( حاصل نمد؛ یننی آنهه که می

مواجهه بشا بحشر و    ،آن مخمصه ازاسرائیل  ارائه شد؛ انواع و اقسا  منجمات، یاری الهی، امداد ای الهی، خود نجات بنی

عنوان من ود و  رغم  مه اینها، اینها آمدند اتخاذ النجل کردند، عجل را به غرق شدن آل فرعون، این چیم کمی ن ود. علی
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پذیرفتند؛ امت موسی این چنین در برابر آنها اعجاز و منجمات رخ داد و به عیان دیدند  مه امشوری کشه بشه نشوعی      اله

گشوییم منجشم  جاودانشه     توانست یقین را در دل آنها استوار کند. اما برای امت پیام ر)ص( این چنین ن شود؛ مشا مشی    می

کشه   دورانشی ط ینتاً به مننای واقنی کلمه برتر از  مه منجمات اسشت، مخصوصشاً در   پیام ر)ص( قرآن است. این اعجاز 

پیام ر)ص( به رسالت م نوث شد و بند  ر چه زمان جلوتر آمد، سرّ جاودانه بود قرآن بیمتر آشکار شد. امشا بشاز ایشن    

ر مرد  با یک کار خارق عشادت  فراتر از حواس ظا ری بود؛ این بیمتر با فکر و اندیمه مرد  کار داشت.  مین الان اگ

گیرند تا کار ایی که یک مقشداری   کنند، بیمتر تحت تأثیر قرار می باز ا و ساحران می ، مثل کاری که شن د مواجه شوند

اژد شا و بلنیشدن آن مار شا را     بشه  نیاز به تأمل و تنمق بیمتر دارد. در آن دوران مرد  عصای موسی و ت دیل شدن آن

حران را باطل کرد؛ به چمم خود دیدند چگونگی غرق شدن فرعون و آل او در دریشا و اینکشه   دیدند، که سحر  مه سا

 ا کنار رفت و اینها از کف رود گذشتند بدون اینکه کف این رود حتی مقداری مرطوب باشد، خمکِ خمک بودند؛  آب

منجمات و کرامات و برا ینی که موجب یقین پرستی روی آوردند.   مه اینها را به چمم دیدند اما باز  م به شر  و بت

پدید آمشد، گمشرا  ششدند؛ امشا امشت       آنان تردید و تمکیکی که در عقاید و باور ای برای آنها فرا م بود اماشود،  مه 

مشا مجموعشه   پیام ر)ص( این چنین ن ودند. ال ته این بدین مننا نیست که در امت پیام ر)ص( انحراف و گمرا ی نیسشت؛  

کنیم که سر از انکار خدا و رسالت یا تحریف کتاب در نیاوردند؛ این یک جهتی است که از ایشن آیشه    امت را عرض می

که آنها این چنین زود تحت تأثیر قرار گرفتند اما امت پیام ر)ص( این چنین ن ودند. این بالاخر  ممکشن  شود  فهمید  می

 ای تفکر و تأمل در  زمینه ،ای که برای آنها عرضه شد منجم  اینکه آنخاطر  یا به بود  است به جهت رشد عقلی بیمتر

د د که تا  پرستی روی نیاوردند. این نمان می ؛ لذا برخلاف امت موسی، این چنین به شر  و بتگردیدآنها بیمتر فرا م 

 تواند آسیب زنند  باشد.  چه حدی جهالت و نادانی و دوری از منرفت می
 مطلب پنجم 

برای پیشام ر)ص( و  مهنشین بشرای    است؛ یننی نقل این ماجرا و نمول این آیه  دربار  فواید و آثار این آیهمطلب پنجم 

 فوایدی داشت: مرد ،

این اولاً خودش به نوعی حجت برای مرد  زمان پیام ر)ص( است؛ اینکه کسی مثل پیام ر)ص( که در آن زمان ن ود   .1

ای از احکا  و قوانین بود؛ در  ین ماجرا ن ود، در تورات این ماجرا نقل نمد  بود، آنجا مجموعه ای یهود  م ا و در کتاب

 اینکشه  اسشرائیل باششد، ذکشر نمشد  بشود.      تخطئه و مذمت قو  یهود و بنشی  ای دیگر  م مسلماً چیمی که متضمن  کتاب

جرا را با این جمئیات برای مرد  نقشل کنشد،   این ما ،پیام ر)ص( که در آن زمان ن ود ، سواد خواندن و نوشتن  م نداشت

 داشت.  این خودش یک بهر  و نصی ی از اعجاز در آن بود؛ بالاخر  مرد  را به فکر و تأمل وا می

بخش بود. پیام ر)ص( در آن ایا  مواجه با یهودیان و اذیت  برای پیام ر)ص( امیدوار کنند  و آرامشدیگر اینکه  فاید . 2

دادنشد؛   کردند و پیام ر)ص( را مورد ایذاء قرار می رکین عرب، یهود، نصاری، اینها دائماً اذیت میو آزار ای آنها بود؛ مم
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د شد و او را بشه صش ر     خداوند متنال با این آیات و نقل این داستان، در حقیقت به نوعی به پیام ر)ص( درس ص ر مشی 

و پیام ر  م باید ص ر کنی. یننی موسی کشه ایشن   فرماید  مانطور که موسی در آن وقایع ص ر کرد، ت کند و می دعوت می

 مه برای آن مرد  منجم  آورد و این  مه به آنها خدمت کرد و حیات آن مرد  مر ون موسی و خدای موسی بود، امشا  

نس ت به آن رفتار ص ر کرد. اینجا خداوند ت ار  و  او باز اینها ناسپاسی کردند و به خودشان ظلم کردند؛ در عین حال

 خوا د به پیام ر)ص( بگوید  مانگونه که موسی در برابر این اذیت و آزار ا ص ر کرد، تو  م باید ص ر کنی.  میتنالی 

خوا د به پیشام ر)ص( بفرمایشد تشو از رفتشار یهودیشان بشه        فاید  دیگری که از نقل این ماجرا قابل استفاد  است، می. 3

کننشد،    ایی که برای قو  یهود نقل مشی  ناً اینطور است؛ ویژگیخصوص نگران ن اش؛ پدران اینها  م این چنین بودند. واق

 آن مقشدار  ایی است که کأن در این جماعت وجود دارد و  غرور، تک ر، برتری طل ی و برتری جویی، اینها یک خصلت

ا که در قرآن از یهودِ دوران پیام ر)ص( مذمت شد ، از مسیحیان مذمت نکرد  است. عداوت و دششمنی کشه یهودیشان بش    

گا  مسیحیان این چنین نکردند بلکه بنضی از مسیحیان در کمور ا و بلاد دیگر به نوعی نس ت  پیام ر)ص( داشتند،  یچ

خوا د به پیام ر)ص( بگوید از ایذاء  کردند. اینجا خداوند می به مسلمانان با رأفت و مح ت و احترا  بیمتری برخورد می

بیشان  نها فرزندان  مان قومی  ستند که با حضرت موسشی آنهنشان کردنشد.    گین م اش، چه اینکه ایو اذیت یهودیان غم

پرستی این قو  بنشد از    ایی که خدا به آنها داد؛ از این طرف شر  و بت مسائل و ممکلاتی که آنها ایجاد کردند، ننمت

و پیشروان  رو  )ص( یادآوری کند که اینهشا دن الشه  آن  مه ننمتی که خدا به آنها داد، اینها  مه برای این است که به پیام ر

 ستند که با حضرت موسی آنهنان کردند. این برای تسلی خاطر پیشام ر)ص( و آرا  کشردن پیشام ر)ص(     یهودیان مان 

 بود. 
 مطلب ششم

اصشلی  کشأن ممشکل   آخرین مطل ی که در بخش دو  آیه لاز  است عرض کنشیم و از آن ع شور کنشیم، ایشن اسشت کشه       

نگری و عد  تفکر   اسرائیل که عجل را من ود قرار دادند و به عنوان اله و خدا پرستش کردند، جهل و نادانی و سطحی بنی

ق لاً عرض کرد  که ق ل از آنکه موسی م نوث به رسالت شود و دعشوت بشه توحیشد کنشد، فرعشون بشا       و تأمل بود. من 

؛ واقناً این قو  را تحقیر کرد  بود، خفیف کرد  بشود و دیشن   «قَوْم هُ فَاسْتَخَف َّ»استخفاف قو ، خودش را مسلط کرد  بود 

گفت  باطل به آنها عرضه کرد  بود و اینها تسلیم شد  بودند؛ بند  م برای اینکه این دین باطل مستمر و مستقر بماند، می

نها تغییر بد نشد؛ آنهشا  شم ایشن را پذیرفتشه بودنشد. یشا وقتشی         ترسم دین شما را ای ، من می«دِینَكُمْ یُب دَِّلَ أَنْ أَخَافُ إنَِِّی»

بشه رفتشار    سامری با چه ترفند ایی این قو  را از توحید رویگردان کشرد. مشن راجشع   موسی)ع( به سوی کو  طور رفت، 

ی را عشرض  سامری و اینکه این مسأله گوساله سامری یک داستان حقیقی است یا یک نماد و تمثیشل اسشت، احتمشالات   

کشه صشدا و بانشا گشاو از او      کشاری کشرد  ای سشاخت و بنشد    تواند  م یک داستان حقیقی باشد، گوساله کرد ؛ این می

خاست و موجب تنجب مرد  شد؛ ادعا کرد که خدا در این حلول کرد ،  مانطور که در شجر برای موسشی حلشول    برمی
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، این خدای شما و خدای موسی است؛  مشه  شم   «مُوس ى و إِلَهُ إِلَهُكُمْ ه ذَا»کرد؛ مرد   م این را پذیرفتند. سامری گفت 

شود یک قومی با آن  مه منجمات، به صرف ادعای سامری تغییر کنند؟ این نیست جم جهل و نادانی و  پذیرفتند. چه می

ارد، به راحتشی  ناآگا ی و سطحی نگری در مورد حقایق؛ آدمی که سطحی است، کسی که نگا  سطحی به حقایق عالم د

ای به اینها گفت که کار ایی که موسی کرد ، من  قابل فریب خوردن است؛ و سامری از  مین استفاد  کرد. یننی به گونه

 ا بنضی از طلسمیات بود که مشن  شم ایشن کار شا را انجشا        کنم؛ آنهه موسی کرد، مثلاً ط ق برخی از نقل  م دار  می

و این را بر پایه سحر و طلسم و جادو نمد مرد  استوار کرد و اینکه  جلو  دادرد  د م؛ منجمات موسی را در ذ ن م می

مند  ستم. کسی که  مه فهمش بر حسش استوار باشد و عقل و عقلانیشت او بشه    من  م از این علو  و از این فنون بهر 

کننشد، سشوار    منحرفان ایجشاد مشی  کاران و  کار نیفتد،  میمه در منرض این انحراف  ست. بسیاری از توفیقاتی که فریب

ای بر افکار مرد  مسشلط   بازی، به گونه کاری، با دغل  ای مرد  است؛ با فریب شدن بر موج  یجانات و احساسات تود 

کند.  ر چه عمق فکر و تأمل بیمتر شود، آگا ی بیمتر شود، منرفت   ا ایجاد می شوند که این  مه ممکلات و آسیب می

 متوسشل ابمار ای عقلانی و شرعی و دینشی  ، منرفت از ابمار ای حسی صرف فاصله بگیرد و به از سطح به عمق برسد

 صراط مستقیم حرکت کند.  سوی تواند به شود و جامنه می شود، این انحرافات کمتر می

 ایی که نا  بردیم،  پرستی، علاو  بر آن خصلت آوردن آن مرد  به پرستش گوساله و شر  و بت علی أیحال ریمه روی

نگری و ظا ربینی آنها بود  و این در  میمه تاریخ یک خطری است که  شر قشو  و    ناآگا ی و جهل و نادانی و سطحی

 تواند تهدید کند.  ملتی را می

  

 

«المینوالحمد للّه ربّ الن»  


